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شــنبه  3 فروردین 1398|  سال ششــم |  شماره 1651

 در این9  سال روزهای تلخی را سپری کرد . مادرش را از دست داد و تنها 6 بار مادرش را در ساعات ملاقی زندان دید. حالا از زندان و زیر تیغ نجات یافته است. در کنار دخترخاله اش 
زندگی می کند.  او به شهروند می گوید: امسال دیگر از هفت سین بند خبری نبود . دیگر نباید بند تکانی می کردیم.نه از ملافه شستن و فرش شستن خبری بود  ونه از محکومانی 
که در انتظار آزادی ثانیه ها را پشت هم می گذراندند. 9 نوروز  در زندان بودم .امسال عید برایم رنگ دیگری دارد . سیاهی زندان و تاریکی بند جایش را به زندگی دوباره داده است.  

عید امسال به بندر می روم  مسافرتی که در تمام 27 سال زندگی ام هیچ وقت تجربه اش  نکرده ام.

واکنش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.

حکم قصاص برای من صادر کرد.  
  پدر و مادرت در این مدت برای گرفتن رضایت 

از خانواده حسین کاری انجام ندادند؟
پدرم قبل از به زندان رفتن مــن فوت کرده بود. مادرم 
هم به تنهایی کاری نمی توانســت انجام بدهد. آنها پول 
می خواســتند، ما هم که پولی نداشتیم. بنده خدا مادرم 
هم چند ماه قبل از آزاد  شــدنم فوت کرد. مادرم از غصه 
من دق کرد. حتی نتوانستم برای مراسم تشییع جنازه او 
شرکت  کنم. او را دفن کردند و من هم نتوانستم او را برای 
آخرین بار ببینم. وقتی این خبر را در زندان  شنیدم همه 

دنیا روی سرم خراب شد. مادرم تنها کس من بود. 
  یعنی هیچ کسی را نداشتی که پیگیر کارهایت 

باشد؟
به جز مادرم هیچ کسی نبود. البته خواهر و برادر ناتنی 

دارم، اما آنها هم دنبال زندگی و کار  خودشان بودند.  
  پس با این حساب ملاقاتی زیادی هم در زندان 

نداشتی؟

در همه این ســال ها فقط چندبار مادرم به ملاقاتم آمد.  
مریض بود و  معمولا کسی نمی  توانســت او را به ملاقاتم 
بیاورد. چند باری همیــن دخترخاله ام که بــا او زندگی 
می کنم، او را به  زندان آورد. در همه این مدت حتی یک بار 

هم به مرخصی نرفتم.  
  در زندان  ســال جدیــد  را چطــور برگزار 

می کردید؟
من 9 تا نوروز را در زندان بودم. تقریبا حرفه ای شــدم. از 
چند هفته مانده به ســال جدید حال و هوای  زندان کمی 
متفاوت می شــود. ابتدا باید موکت ها و فرش ها شســته 
شود. شست وشو ها در حیاط  زندان انجام می شد. با کمک 
بقیه بچه ها. بعد نوبت گردگیری بود. همه جا را باید تمیز 
می کردیم.  راهروی اصلی، بندها، حیاط، حمام، دستشویی، 
همه باید شسته و تمیز می شد. بعد از این نوبت به  خودمان 
می رســید. عیدها معمولا عده زیادی از زندانی که شرایط 
مناســبی دارند، به مرخصی  می روند. اما آنهایی که مثل 
من شرایط مرخصی نداشتند در زندان می ماندند. خانواده 

بعضی  زندانی ها که وضع مالی بهتری داشــتند برای آنها 
لباس نو می آوردند. آنهایی که زیاد لباس داشتند  به بقیه 
که وضع مالی خوبی نداشــتند هم کمک می کردند. لوازم 
آرایش هم کم و بیش بود. یــک  خانمی بود به نان فاطمه 
که رنگ مو می فروخت. نزدیک عید همه ســراغ فاطمه 
خانم را می گرفتند.  رنگ می خریدیم و موهایمان را رنگ 
می کردیم. کلا رفتار زندانبان ها هــم در این مدت تغییر 
می  کرد. خوش رفتارتر می شدند. تقریبا همه منتظر عید و  
سال جدید بودیم. اما واقعیت این بود که همه  دلخوشی ها 
در زندان الکلی بود. یعنی از همان فردای  ســال نو دوباره 
یاد بدبختی و گرفتاری هــا می  افتادیم. فکر اجرای حکم، 
این که چه کسانی از ســال گذشته تا امسال اعدام شدند یا 

آزاد شدند  و از  بین ما رفتند.  
  سفره هفت سین هم داشتید؟

بله. اتفاقا ســفره مفصلی هم بود. یک ســفره بزرگ در 
راهروی اصلی زندان پهن می شــد. خیلی هم  قشنگ بود. 
معمولا بچه ها در بندها هم سفره هفت سین داشتند. ما هم 
در بند خودمان هفت سین  داشتیم. موقع سال تحویل هم 
همه کنار هم بودیم. حالا هر ساعتی که بود، فرقی نداشت، 
صبح،  ظهر، شب یا نیمه شب، موقع سال تحویل آزاد بودیم. 

همه کنار هم می نشستیم تا سال نو شود. 
  موقع سال تحویل در زندان به چه چیزی فکر 

می کردی؟
به همه چیــز. در زندان آن قدر وقــت داری که به همه 
زندگی ات بارها و بارها فکر کنی. اما راســتش نوروز  قبلی، 
یعنی موقع تحویل سال 97 گریه ام گرفت، با خودم گفتم 
که این آخرین عید و سفره هفت  سینی است که می بینم، 
چون حکم قصاص من آمده بود. هنــوز هم وقتی یادش 

می افتم، حالم  خراب می شود. 
  اما نوروز 98 رو هم دیدی؟

واقعا باورم نمیشه. این که ســال گذشته این روزها کجا 
بودم و به چه چیزهای ناامیدکننده ای فکر  می کردم و الان 

کجا هستم و با کلی انگیزه و شادی.  
  چطور آزاد شدی؟

با کمک آقای شــاهدادی و یک انجمن خیریه. بخش 

زیادی از پول را آقای شــاهدادی تهیــه کرد. مقداری  هم 
خیریه و اقوام دور ما. البته من زیاد از جزییات ماجرا مطلع 
نبودم. تا جایی که می دانم شاهدادی  از اقوام دورمان است 
و حدود یک ســالی پیگیر کار من بود تا از خانواده حسین 
رضایت بگیــرد. فکر می  کنم حــدود 300 میلیون تومان 

پرداخت کردند تا من آزاد شدم. 
  الان کجا زندگی می کنی؟

ســیرجان خانه دخترخاله ام. بعــد از آزادی از زندان به 
این جا آمدم.  ســال تحویل هم کنار اینها بودم. به  جز خانه 
او جایی ندارم. قرار اســت امســال همراه دخترخاله ام به 
بندرعباس برویم. من قبل از این هیچ  وقت از بافت بیرون 
نرفته بودم. هیچ سالی در عید مسافرت نرفتم، ولی امسال 
قرار است برای نخستین بار  به ســفر بروم. از این موضوع 

خیلی خوشحالم و هیجان زیادی دارم.  

»دارایی و پول کم وبیش به دســت می آیــد، این عمر و 
جوانی آدم است که با هیچ پولی جبران نمی شود.« اینها را 
محمد شاهدادی می گوید، او همان کسی است که سارا را از 
زندان خلاص کرد. مرد خیرخواهی که یک سال برای آزادی 
این دختر از زندان و جلب رضایت خانواده مقتول تلاش کرد 
و درنهایت هم موفق شــد. حالا این مرد از این که سارا آزاد 
شده و فرصت دوباره ای برای زندگی دارد، خوشحال است:  

 چطور شد که با پرونده سارا آشنا شدید؟
این دختر از اقوام دور من است، ولی اصلا نمی دانستم او 
بعد از این همه سال هنوز در زندان است، یعنی فکر می کردم 
آزاد شده است.  سال گذشته بود که از طریق یکی از دوستانم 
متوجه شــدم ســارا هنوز هم در زندان است و حتی حکم 
قصاص او صادر شده است. او هم پدرش را از دست داده بود 
و هم مادرش را  و هیچ کس را نداشــت. همان موقع بود که 

تصمیم گرفتم هر طوری شده به او کمک کنم.
 جلب رضایت خانواده مقتول یک سال طول کشید؟

هم رضایت آنها و هم تهیه پــول. آنها ابتدا 500 میلیون 
تومان می خواســتند. پســر مقتول از همه سرســخت تر 
بــود. چندبار بــا بزرگترهــا و ریش ســفیدان بــه خانه 
آنهــا رفتیــم. کلی صحبــت کردیم تــا بالاخــره قبول 
کردنــد در ازای 300 میلیــون تومــان رضایــت بدهند. 

 شما پرداخت 300 میلیون تومان را تقبل کردید؟

نه. من یک مغازه در مجتمعی در سیرجان داشتم، البته 
می خواستم به اســم دخترم کنم. به حرف گفته بودم این 
مغازه مال او است، اما هنوز به نامش نزده بودم. همان موقع 
تصمیم گرفتم این مغازه را بدهم تا ســارا آزاد شود. مغازه و 
پول و ملک چیز خوبی است، اما آزادی یک انسان از زندان 
خیلی باارزش تر است. مغازه را به خانواده مقتول دادم، یعنی 
به اســم پســر  بزرگ او زدم، ولی  باز هم کم داشتیم. پسر 
مقتول قبل از به نام زدن مغــازه به من گفت که ارزش این 
مغازه 200 میلیون تومان است. من هم قبول کردم، تا کارها 

سریع پیش برود، یعنی وارد چانه زنی نشدم. 
  بقیه پول را چطور تهیه کردید؟

یک موسســه خیریه از طریق زندان کرمــان در جریان 
مشکل ســارا قرار گرفت و 50 میلیون تومان را تامین کرد، 
من هم در خانواده مطــرح کردم و خدا را شــکر در مدت 
کوتاهی به کمک دوستان و اقوام 50 میلیون تومان دیگر هم 

جور شد و به خانواده مقتول دادیم. آنها هم رضایت دادند. 
  بعدش چه شد؟

23 بهمــن بود که ســارا از زنــدان آزاد شــد. خودش 
می خواست به خانه دخترخاله اش برود، البته آن روز برف 
شدیدی هم می بارید. روز فراموش نشدنی بود. فردای آن روز 
یعنی 24 اسفند سارا از کرمان به سیرجان رفت و الان هم با 

دخترخاله اش زندگی می کند.

ماجرای آزادی سارا از زندان
مرد خیّر با فروش یک مغازه بزرگ در سیرجان دیه آزادی سارا را پرداخت کرد

ول
ل ق

نق

 بهرام رادان خبر »خیانت 30میلیارد تومانی« 
را تکذیب کرد و گفت:  »من خبری را در پیجی به 
اسم سربازان گمنام دیدم که من و تعدادی دیگر 
از عزیزان یکسری پول ها را بابت زلزله کرمانشاه 
و ســرپل ذهاب از مردم گرفتیم و این پول ها در 
حسابمان انباشته شــده و قرار است حساب ما 
مسدود بشــود. من که همچین کاری نکردم و 
دوستان هم راه خودشان را برای تکذیب این خبر 

دارند.«
 فریدون آسرایی گفت: »مردم را می بینم که 
ســبیل هایی مثل بهنام بانی می گذارند و به آن 

می گویند سبیل بانی.«
 پروانه معصومی گفت: »من فقط با گروه آقای 
بیضایی کار کردم و در فیلم های دیگر بازی نکردم 
و به  دور از سینمای آن دوران بودم. دستمزدهای 
بازیگران آن موقع نسبت به حالا خیلی پایین بود 
و فقط ســه، چهار بازیگر بودند که دستمزد بالا 

می گرفتند.«
 پرویز پرستویی گفت: »مصاحبه ام با برنامه 
شــبکه 3 قبل از صحبت در مورد تحریم کردن 

تلویزیون انجام شده است.«
 حسام نواب صفوی گفــت: »اعتراف می کنم 
شباهت به معروف ترین و محبوب ترین خواننده 
جهان الویس پریسلی مسیر زندگی من را عوض 
کرد. فقط نخواســتم در ایران فقط شبیه الویس 
باشم، برای همین سال ها درس خواندم و نزدیک 
به ۳۸ نقش بازی کردم و بعد از لیسانس کارگردانی 
سینما و نوازندگی حرفه ای ساز پیانو رشته حقوق را 

ادامه دادم و تا دکترای حقوق پیش خواهم رفت.«
 ابوالفضل پورعرب گفت: »خسته شدم از بس 
شنیدم ایدز دارم. ســتاره بودن درحرفه بازیگری 
باید تعریف شــود. مردم تصمیم می گیرند چه 
کسی در فضای سینما و تلویزیون ستاره شود و در 

آسمان سینمای ایران ستاره وجود ندارد.«
 بهاره رهنما گفت: »دوبار ازدواج کردن چیزی 
است که بین طیف بانکی، دانشگاهی و هر شغل 
دیگری پیدا می شــود و هر خانم یا آقایی ممکن 
اســت دوبار ازدواج کرده باشد. شــما که تعداد 
شوهرهای من را می شمارید، چرا تعداد مدارک 

تحصیلی من را نمی شمارید.« 

فتحی کمی بعد یادداشتی به مناسبت پایان سریال منتشر کرد که همه 
با خواندنش متعجب شدند؛ چون در ابتدای آن از احتمال ساخت فصل 
چهارم شــهرزاد با حضور دوباره قباد خبر داده بود: »سه فصل سریال 
شهرزاد به پایان رسید و امید اســت در آینده ای نزدیک امکان ساخت 
فصل چهارم آن که در آن شاهد بازگشت مجدد قباد، شهرزاد و فرهاد به 

متن قصه خواهیم بود، فراهم شود.«

جنجال
»بی دردا خوابیدن خوابیدن«

محسن چاوشی در سالروز آزادسازی خرمشهر برای مردم خوزستان 
سنگ تمام گذاشــت و قطعه ای منتشــر کرد که جنجال آفرین شد. 
چاوشی که در خرمشهر به دنیا آمده، به زادگاهش عِرق خاصی دارد. 
او این بار اثری مردمی منتشــر کرد که شــایعه ممنوع الکارشــدنش 
را هم در پی داشــت. خیلی ها این قطعه از چاوشــی را محکم ترین، 

مردمی ترین و تلخ ترین قطعه او دانستند.

مستطیل سبز
پای زنان در »آزادی«

بازی ایران- اســپانیا خوش یُمن بود و پــس از کش وقوس های واقعا 
فراوان پای زنان به ورزشگاه آزادی باز شــد. زنان برای اولین بار برای 
تماشای بازی فوتبال در استادیوم آزادی حضور پیدا کردند. این اتفاق 
آن قدر مهم بود که بســیاری از رســانه های خارجی به آن پرداختند. 
خبرگزاری رای نیوز24 ایتالیا نوشــت: »زنان در ایران برای اولین بار 
پس از پیروزی انقلاب 1979 در ورزشــگاه های فوتبال تهران حضور 
یافتند.« ماجرا اما به این ســادگی ها نبود. آدم های بسیاری برای این 
حضور خون دل ها خوردند! با آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ اعلام شــد که 
زیرســاخت های لازم برای نمایش بازی های جام جهانی در ورزشگاه 
بزرگ آزادی فراهم شــده و علاقه  مندان به ورزش می توانند به مدت 
یک ماه با اعضای خانواده خود بازی ها را در این ورزشگاه تماشا کنند، 
اما چند روز بعد، پخش مســتقیم بازی ایران و مراکش به دلیل عدم 
صدور مجوزهای لازم از سوی متولیان امر و شورای تأمین امنیت لغو 
شــد. با لغو پخش این دیدار و عدم اطلاع رسانی درست و حسابی در 
این مورد بسیاری از خانواده هایی که برای دیدن بازی راهی ورزشگاه 
آزادی بودند، با درهای بســته روبه رو شــدند. این جا بود که محمود 
صادقی با هشتگ »یک مملکت چند دولت«، نوشت: »زیرساخت های 
لازم فراهم شــد. کارشناسان دســتگاه های ذیربط در شورای تأمین 
گزارش کارشناســی دادند. بعضی از نماینــدگان تهران هم پیگیری 
کردند. اســتاندار تهران )رئیس شــورای تأمین( مجــوز صادر کرد. 
 ۲۰هزار بلیت فروخته شد. مردم می خواهند وارد ورزشگاه شوند. یگان 
ویژه اجازه ورود نمی دهد!« اعتراض ها که بیشتر و بیشتر شد، بالاخره 
نیروی انتظامــی اعلام کرد که پخش بازی ایران و اســپانیا در آزادی 

بلامانع است و امنیت آن تأمین می شود.

عجیب و غریب

سانسور »زابیواکا«؛ اتهام: استفاده ابزاری 
همه شــبکه ها مشــغول تــدارک ویژه برنامه هــای تلویزیونی برای 
جام جهانی بودنــد که خبر رســید آزاده صمدی دیگــر نمی تواند در 
یک برنامه ورزشــی حاضر شــود. صداوســیما اعلام کــرد که اجرای 
»زابیواکا« توسط صمدی، مصداق اســتفاده ابزاری از زنان است. این 
اتفاق درحالی صــورت گرفت کــه ویژه برنامه جام جهانی در شــبکه 
اینترنتی آیو اســپورت درحال پخش بود. مدیر این تلویزیون اینترنتی 
در واکنش به خبرِ مخالفت صداوســیما با اجــرای صمدی گفت: »ما 
خودمان با توجه به بازخوردی که از مخاطبان داشتیم، تصمیم گرفتیم 
که در مقطعــی بهتر و با برنامه ریزی دقیق تر ایــن کار را ادامه دهیم.« 
بهرنگ علوی که جایگزین صمدی شــده بــود، در اولین اجرای خود 
اعلام کرد که کنارگذاشــتن صمدی به این دلیل بــوده که مجوز های 
لازم برای اجرای یک زن در این برنامه ورزشــی صادر نشــده اســت. 
این ماجرا باعث شــد بار دیگر بحث انحصارطلبی این ســازمان مطرح 
شــود؛ ســازمانی که همه چیز را برای خودِ خودش می خواهد و تمام.

تومُخی
خردادِ تخیلیِ »سردار«

سردار آزمون که می توانســت خردادی رویایی و پُر از حادثه های قشنگ 
داشته باشــد، با عملکرد پُرانتقاد در زمین، خردادی تخیلی را تجربه کرد. 
صفحه او پس از هر بازی محلی برای حرص خالی کردن شــده بود. آن قدر 
فشارها زیاد شد که مهاجم تیم ملی پس از شکست مقابل اسپانیا هنگامی که 
می خواست درباره عملکرد خودش در بازی های جام جهانی روسیه صحبت 
کند، بغض کرد و گفت: »من از مردم ایران گله دارم، چون آنها فکر می کنند 
من هیچ تلاشــی نمی کنم. من انتقادهای بی دلیل زیادی را می شنوم. آنها 
نمی دانند که چقدر من تلاش می کنم. این جا هستم تا برای تیم ملی بجنگم 
و مردم ایران را شاد کنم. در مقدماتی جام جهانی مردم را شاد کردم و هدفم 

این بود که در این جام نیز همین کار را ادامه دهم.«

زاویه
»ترلان« سخن می گوید

»خندوانــه« یک میهمــان خاص داشــت؛ میهمانی که کنــار نامش، 
اسامی بســیاری قطار می شــود! او کســی نبود جز »ترلان پروانه«؛ فرد 
بی محابای دنیای ســینما و فوتبال! او در »خندوانــه« فرصت پیدا کرد 
تا بــه خبرهایی که همواره درموردش پخش می شــود، واکنش نشــان 
دهد. رامبد جوان از پروانه درخصوص حواشــی ساخته شــده برای او در 
فضای مجازی پرســید و پروانه هم گفت:   »من هیچ وقت دوســت ندارم 
درباره کاری کــه انجام می دهم، بــه دیگران توضیح بدهم و خبرســاز 
شــوم. این حواشــی و شــایعات هم اصلا برای خودم جذاب نیست و از 
خواندن آنها خوشحال نمی شــوم؛ اما اگر آنهایی که این حواشی را درست 
می کنند و می خوانند، خوشــحال می شــوند، عیبی ندارد. بگذارید که با 
چنین اتفاقی خوشــحال باشند. من با حواشی و شــایعات کنار آمده ام.« 

منم هستم

کمپین الکیِ »هشت عاصی«
علی آقا کریمی بدون توجه به بازی های ایران در جام جهانی، کمپین اقتصادی راه انداخت. او با انتشــار پُستی در صفحه 
اینستاگرامش از مردم دعوت کرد تا به مدت یک ماه خودرو، طلا و هر چیز گرانی که در بازار فروخته می شود را تحریم کنند و 
نخرند تا این حباب افزایش قیمت که عده ای سودجو به وجود آورده اند، از بین برود. در ادامه بسیاری از چهره های ورزشی و 
هنری از این کمپین استقبال و نوشته کریمی را بازنشر کردند. کمی بعد که واکنش های هیجانی به تصمیم علی کریمی 
خوابید، نظرات منفی نسبت به کارکرد این کمپین زیاد شد. کارشناسان کم کم به میدان آمدند و از ناکارآمدی تصمیم 
اقتصادی این فوتبالیست گفتند. مثلا جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در این خصوص گفت: »من خوشبین نیستم كه 

درصورت تداوم این كمپین تقاضا جهت خرید كالاهاي گران شده كاهش یابد، دوما چه بسا تعادل عرضه و تقاضا به هم 
خورد.« او معتقد بود با ایجاد این كمپین ها بیشتر نام برخي مطرح مي شود و این كمپین صرفا بر سر زبان ها مي افتد ولي در 

عمل هیچ تغییر خاصي ایجاد نمي شود. از شما چه پنهان، تب کمپین کریمی هم مثل تمام تب های زودگذر فضای مجازی 
خوابید و همه گرانی ها و بدبختی ها سر جایش ماند!

کی چی گفت؟


